
دو هفته پیش وقت در معیت حضرت والی جدید شهر و تنی 
چند از مسئولان شهرستان رفته بودیم بازدید زندان مرکزی 
شهر و از قضا هادی درستی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان هم با ما بود. همانجا ایده  برگزاری جلسه معرفی کتاب 
در زندان برای زندانی ها به طور همز مان جرقه زد در ذهن هادی 
کورسویی از جرقه  تولید شده را نشان  و من و بی آن که نور و 
کسی از کت و شلوارپوشان رسمی عصا قورت داده  جمع همراه 
بدهیم، بازدید را برگزار کردیم و هرکس سر در گریبان خویش، 
برگشت سر کار خود و یکی دو روز بعدش که من و هادی هم را 
دیدیم، گشتیم بین کتاب های خوانده و نخوانده مان تا گزینه 
مناسب پیدا کنیم برای زندان و جمع زندانیانی که در داخل 

ج و باروی زندان به  آنها »مددجویان محترم« می گویند. بر
که رسیدیم به »ویولون زن روی پل« و  خیلی طول نکشید 
این کتاب از هر حیث مناسب محیط زندان بود. راوی کتاب، 
که در خورجین سوابقش هر تر و خشکی را باهم  عمو خسرو 
داشت در ویولون زن روی پل که جام جم آن  را در عهد مهدی 
قزلی چاپ کرده و الان روی پله  چاپ سی ام ایستاده از راه رفته ای 
گفته و تجربه ای شخصی و زیسته از  به انتهای ظلمت سخن 

هرمان و نیستی را روایت کرده است.
کــه اولا راوی قــلــم قــدرتــمــنــدی در  کــتــاب ایـــن اســـت  حــســن 
کــردن و حافظه  پــرقــوه ای در بــه یــاد آوردن جزئیات  روایـــت 
اعتیاد 3۰ســالــه اش دارد و ثانیا تا ته همه  تاریکی های حول 
از  کتابش  رفــتــه و زیسته و برگشته و در  را  اعــتــیــاد  و حــوش 
یــک راه رفــتــه حــرف مــی زنــد و چــون خــودش و تــجــربــه اش هر 
 دو اصـــل جنسند، حــرفــش عــیــن مــوشــک نــقــطــه زن درســت

 به جایی که باید، می خورد.
قرار زندان رفتن مان چهارشنبه بود و ازقضا آن روز همه  آنها که 
جواز امضای ذیل اوراق شهرداری خوی را داشتند به جهت 
ماموریتی از پیش گفته نشده، از شهردار و باقی معاونان به غیر 
از من، عازم ارومیه بودند و نه می شد هماهنگی های حفاظتی 
ورود به زندان را به روزی دیگر موکول کرد و نه می شد تبلت و 
اینترنت برد داخل اندرزگاه که حین جلسه، زیر اوراق و مکاتبات 
صادره و وارده به شهرداری را امضای الکترونیکی کرد و نه می شد 

جلسه را نرفت!
الغرض قرارمان ساعت 1۰صبح بود و اداره غلغله بود و هی دم به 
دقیقه هادی و رئیس زندان و بقیه همراهان که هادی برای شان 
گرفته بــود، زنگ می زدند و بــاران قشنگی  مجوز ورود به بند 
گازش را  کردم و  کار و امضا و خط و ربط را رها  هم می بارید و 

گرفتم تا زندان. 
گونه ای  افسر نگهبان قبل »قفل دوم« به طرز تفتیش عقاید 
کتاب آمده ای زندان، شغلت  که به خاطر  پرسید: »اصلا شما 
کنون داشته ام،  چیست؟« و سرسری گفتم »بهترین کاری که تا
کتاب خواندن بوده!« و بعدش تفتیش بدنی شدم که عاری از 

هرگونه تیزی، تلخکی، موبایل و ... بروم تو.
کتابخانه مشترک  کتابخانه های عمومی خوی و زنــدان، یک 
دارند. داخل بند عمومی و جلسه با زندانیان خلاف سنگین 
که  خلیلی  شعبان  بــود.  کتابخانه  همان  محوطه  در  بند۲ 

کارمند زنــدان اســت، قــرآن حزین و  دیرسالی است رفیقیم و 
که آخوند  قشنگی خواند از آیات سوره دهر و روحانی زندان 
که  گفت  کند،  آمــد مــرا معرفی  مسجد محل مان هم هست، 
»همه تان لابد اسم پادگان شهید شرفخانلو را شنیده اید!« و 
کثرا خمار جمع سر جنباندند که »آره«  مددجویان محترم اما ا
و شیخ ادامــه داد »ایــن حسینِ آن شهید شرفخانلوست« و 
کم کم چرت شان جر می خورد،  که داشت  مددجویان محترم 
کف مرتبی زدند و به این  از شوق دیدار آدمی به این مهمی! 
سان، خفته ها هم بیدار شدند و تیرخلاص را وقتی خوردند که 
شیخ گفت »حاج حسین! که لابد او را در تلویزیون هم دیده اید، 
معاون شهردار خوی هم هست!« و کف دوم، مرتب تر و بلندتر 

و طولانی تر ختم شد!
ترمزِ تذکر را نمی زدم، شیخ تا تشریح عنوان پایان نامه  در دست 
، گفتم  دفاعم هم جلو می رفت لابد. رفتم پشت تریبون و اول کار
با این که این سومین بارست پایم به زندان باز شده، اما آرزو دارم 
ج و بارو باشد و به زودی زود.  دیدار بعدی ما بیرون از این بر
آرزوئیی که کف سوم را در پی داشت و جان ها را آماده  شنیدن 
از تجربه  عمو خسرو کرد. برای شان یکی دو صفحه از فصل اول 
کتاب را که نحوه و میزان و شدت آهنگ مصرف راوی را آن هم 
ح می دهد، خواندم و ترجمه و  در ظهر روز 18ماه مبارک شر
توضیح پیوستش کردم و حالا چهار پنج نفر از آخر مجلسی ها 
که خمیازه یادشان رفته بود، دو زانو شدند از شگفتی میزان 

مصرف این آدم در یک وعده!
ح دادم که این آدم با این مشخصات و این شدت مصرف،  و شر
کثرا فراغت تان در زندان، کتاب  یک روز برگشت و شما در اوقات ا
را بخوانید بلکه  تجربه خسروانی خسرو باباخانی را تکرار کنید.
جلسه که تمام شد، یکی شان آمد و می گفت فوق دیپلم ادبیات 
کتاب را نوشته  که رویش اسم دو  کاغذکی در دست  است، با 
که آمدیم برایش بیاوریم. یکی  بود و می خواست سری بعد 
که در شهرداری منطقه  گرهی  کردن  دیگرشان آمد برای باز 
که »تو با دادستان  گله  یک ما دارد و آن دیگری به شکوه و 
 رفیقی، جــای ایــن ژانــگــولــربــازی هــا بهش بگو یــک مــاه زودتــر 

مرا خلاص کند!«
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و گو3 اینفویادداشتگزارشگفت  و گو6 نقدیادداشتگزارشگفت 

روایت
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  بــرای »درخــت خــون« بــه قلــم مهــدی جواهریــان

باز هم ایده عشق و مرگ

از همان زمانی که اندیشیدن درباره زبان آغاز شد، 
که طبق آن مــی تــوان بین  گرفت  فرضیه ای شکل 
، ساختار مشترکی  زبان ها، ورای تفاوت های آشکار
یافت. پژوهش ها در زمینه این دستور زبان جهانی 
در طول۲۰ قرن ادامه یافت و گاهی بسیار و گاهی کم 
و بیش موفقیت آمیز بود. رویکرد نظریه پردازان چنین 
است که دستور زبان تنها در صورتی می تواند به علم 
تبدیل شود که برای همه آدمیان، یک دستور زبان 
 وجود داشته باشد. دکتر قدمعلی سرامی )مولانا پژوه(
 در یکی از درس گفتارهای خود به تناقض درونی زبان 
اشاره دارد. ایشان بزرگ ترین ابزاری را که انسان برای 
بیان ما فی الضمیر خود در اختیار دارد، زبان می داند 
که این ابزار تا حدی میان آدمیان ارتباط  حال آن 
برقرار می کند و گاهی موجبات عدم تفاهم میان آنها 
را فراهم می آورد. در حقیقت زبان کارکردی متناقض 
دارد؛ از سویی ما را به هم پیوند می دهد و از سوی 
دیگر از هم می گسلد. مولانا نخستین اندیشمندی 
است که به روشنی بر این عیب زبان انگشت نهاده 

و بارها تفرقه انگیزی آن را خاطر نشان کرده است.
داستان بلند »درخت خون« به قلم مهدی جواهریان، 
روایت مرد نقاشی ا ست پریشان و سرگشته. هنر و 
هنرمندی که رو به زوال است و معترض به وضعیت 
و موقعیت خود. اعتراضی از جنس فهمیده نشدن از 
جنس پذیرفته نشدن. داستان بلند درخت خون در 
سه فصل از سه دوره با سه زاویه دید متفاوت روایت 
می شود. بخش نخست، با زاویه دید اول شخص، 
بخش دوم تشریح زندگی نقاش با زاویه دید سوم 
شخص محدود به ذهن راوی و بخش پایانی با زاویه 
دید دوم شخص روایت می شود و راوی مدام خود را 
مورد خطاب قرار می دهد. زبان کهن، نثر آهنگین و 
وجود آرایه های ادبی در این داستان بلند، مخاطب 
را به گونه ای مجذوب می کند که گاهی ممکن است 
کشف داستان از دســت بــرود. ایــده همان  فرصت 
عشق اســت و مــرگ. همان مفاهیم تکرار شونده 
کلاسیک  که این بار در »درخــت خون« با ظاهری 
پرداخت می شوند اما تفکری بدیع را نسبت به هنر 
و هنرمند در ذهن خواننده پرورش می دهند. بستر 
زمانی داستان دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 
ح زندگی مردم  است و در خلال داستان اصلی شر
مناسبات  و  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  عـــادی، 
 دربار گنجانده شده است. این داستان بلند توسط 

نشر چشمه به چاپ رسیده است.
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